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 بارم سوالات رديف
  نمره٧قلمرو زباني:  الف

 است؟ نادرستمعناي واژه ي مشخص شده در كدام گزينه درست و در كدام گزينه   ١

 الف) اگر لطفش قرين حال گردد              همه ادبارها اقبال گردد. ( اقبال: خوشبختي)
 ب) اين مرد بزرگ تا نزديك نماز پيشين از اين كارها فارغ شده بود. ( نماز پيشين: نماز شام)

 

٥/٠ 

 مورد) ارهچهاي زير غلط هاي املايي را بيابيد و شكل درست آن ها را بنويسيد.(در گزينه  ٢

در آن تاريك شب مي گشت پنهان         فروق خرگه خوارزمشاهيالف)   
هر عصب و فكر به منبع بي شاعبه ي ايمان وصل بود.ب)   
آن گاه آگاه شدند كه كشتي غرقه خاست شد.ج)   

ت و خواري با حضرت عزت، چندين ناز مي كند؟كمال مزلّ د)اين چه رازي است كه خاك در   
 

١ 

واژه هاي مشخص شده را بنويسيد. عنايم ٣  
 الف )گويي در پاليز سعدي مي چريديم.

 ملايكه فرو مي گفت. رّسِ حكمت ربوبيت به ب ) 

٥/٠ 

.عبارت زير املاي صحيح را از داخل پرانتز انتخاب كنيددر  ٤  
 ( نواهي ـ نواحي) به سر برد.مولانا مدتي را در آن  الف)
 عابي ) از تشريفات به رو داشت.ئابي ـ لُمراسم آن سال، تنها (لُ ب)

 ج) چون موسم حج رسيد برخاست          اشتر طلبيد و ( محمل ـ مهمل ) آراست.
 بود. ـ گشت و گذار ) گشت و گزار(خواندن سعدي براي ما آزادترين د) 

 

١ 

 نوع وابسته هاي پسين را در عبارت زير بنويسيد. ٥
عينك را در آوردم. دوباره دنياي تيره در چشمم آمد.   

٥/٠ 

اي گروه اسمي در جمله » هسته « را يك بار به عنوان شاخص و بار ديگر به عنوان » كدخدا « واژه ي   ٦
 به كار ببريد.

٥/٠ 

 نقش كلمات مشخص شده را بنويسيد. ٧
 در ره عشق وطن از سر جان خاسته ايم            تا در اين ره چه كند همت مردانه ي ما

 بناي زندگي بر آب مي ديد              اشكيب)ز رخسارش فرو مي ريخت 

٥/٠ 

ࢌ           آزड़ون                   ঻وৗس            اولభ            یਉ༙ر         ଢپا         

ک૟ൎه ر૛তه ୓ :   ر૛তه                              زدকمیا  
کلاس:      ฬم خاৗوادਛی : 

 

  ඵදراಪࣞفاਐی ඟ໕༙اندඵැرণتان 
 ධෑر୍ ૟নฬ٤ه 

 ١٤٠٢ماه دی 



٢ 
 

 .بنويسيدرا  نقش ضميرهاي مشخص شدهدر بيت زير   ٨
 به ذكر مشغولم شكه خواباندند خفتم          ب) آن چنان مالف) به هر مهد

٥/٠ 

را مشخص كنيد.( جمله ي مركب)» وابسته«و » هسته«در بيت زير جمله ي  ٩  
 مردود همه ي جهان گشت. ،ابليس را چون در دل آدم بار ندادند 

٥/٠ 

 جمله ي زير را مجهول كنيد. ١٠

 سپر گلوله هاي آتشين ساختند.مردم سينه هاي خود را 

٥/٠ 

 زير نقش هاي تبعي را مشخص كنيد و نوع آن ها را بنويسيد. ي در جمله  ١١

 ، از بچه هاي يزد با خط زيبا و خواناي خودش ، متن تقديرنامه را نوشت.»شايق « خطاط مشهور آسايشگاه، آقاي 

٥/٠ 

 ٥/٠ دو واژه بنويسيد.» فصل «  براي واژه ي » تضمّن« توجه به رابطه ي معنايي با ١٢

  نمره)١نمره، حفظ شعر:   ١، تاريخ ادبيات: نمره٣ نمره(آرايه هاي ادبي:٥ادبي:قلمرو  ب

را مشخص كنيد.» مشبه به« و » مشبهّ « در بيت زير   ١٣  
 درفشان لاله در وي، چون چراغي             و ليك از دود او بر جانش داغي

٥/٠ 

؟مجاز از چيسترا مشخص كنيد و بگوييد » مجاز « در بيت زير آرايه ي  ١٤  
 چو كاوه برون شد ز درگاه شاه        بر او انجمن شد بازارگاه

٥/٠ 

را در بيت زير مشخص كنيد.» متناقض نما« آرايه ي  ١٥  
 ايمان است. ،طاعت محض است و كفر ،چو در سراچه ي عشق آمدي ز مدخل صدق            گناه

٥/٠ 

كنيد و بگوييد استعاره از چيست؟را مشخص » استعاره« در بيت زير آرايه ي  ١٦  
 در آن درياي خون، در قرص خورشيد         غروب آفتاب خويشتن ديد. 

٥/٠ 

زير پيدا كنيد. عبارترا در » تشخيص« ١٧  
شهر براي استقبال از بهار آماده مي شد.   

٥/٠ 

 بيت مشخص شده در سروده ي زير بيانگر كدام آرايه ي ادبي است؟  ١٨

 فردوسي پاكزاد            كه رحمت بر آن تربت پاك باد چه خوش گفت   

      »ميازار موري كه دانه كش است           كه جان دارد و جان شيرين خوش است « 

٥/٠ 

 جزء كدام نوع ادبيات مي باشد؟» در امواج سند « شعر  ١٩

 د) عرفانيالف)غنايي           ب) نمايشي             ج) پايداري               

٥/٠ 



٣ 
 

 نويسنده ي آثار زير را بنويسيد. ٢٠

 : ...................... مرصاد العباد من المبداء الي المعادب)                               : ..........................               بهارستانالف) 

٥/٠ 

 مصراع دوم بيت زير را بنويسيد. ٢١

 .........................................                كرد فرامش ره و رفتار خويش               

٥/٠ 

٢٢ 

 مصراع دوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟
.......................پنهان ز ديده ها و همه ديده ها از اوست                     ..........................       

 الف) بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست                  ب) شير خدا و رستم دستانم آرزوست
 ج) آن آشكار صنعت پنهانم آرزوست                          د) كان چهره ي مُشعشع تابان آرزوست

٥/٠ 

  نمره ٨قلمرو فكري:  پ

 معيار امروزي بر گردانيد.ت زير را به فارسي ابيا ٢٣

 نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست        چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوستالف) 

 لك         چه بسيار است آن سرها كه رفتهب) به پاس هر وجب خاكي از اين مُ 

 ج) جهد بر توست و بر خدا توفيق                   زانكه توفيق و جهد هست رفيق

 حاجتيم و زبان سؤال نيست              در حضرت كريم به تمنا چه حاجت است؟د) ارباب 

 ما به فلك بوده ايم يار مَلَك بوده ايم          باز همان جا رويم جمله كه آن شهر ماستهـ )

٥/٢ 

 زير را به فارسي روان بر گردانيد. تجملا ٢٤

 الف) از فرط هيجان لُكّه مي دويدم.

 سر از اين خواب خوش بردارم، اسامي شما يك به يك بر شمارم.من ب) باشيد تا 

 ج) شاهزاده ي نوجوان، بي اذن و خواست وزير خردمند دست به كاري نمي زد.

 د) بونصر را بگوي كه امروز دُرُستم و در اين دو سه روز بار داده آيد.

 يافت.نتوان هـ ) تا در تحصيل فضل و ادب رغبتي صادق نباشد، اين منزلت 

٥/٢ 

 در عبارت زير مقصوداز قسمت مشخص شده  چيست؟ ٢٥
 مردمي كه به خانه هاي تاريك و بي دريچه عادت كرده اند، از پنجره هاي باز و نورگير گريزان هستند. 

 
 

٥/٠ 



٤ 
 

بيانگر چه ديدگاهي است؟بيت زير  ٢٦  
 اين گمانت باشد؟كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرسُت؟         چرا به دانه ي انسانت 

٥/٠ 

 مفهوم بيت زير را بنويسيد. ٢٧
 يك بار هم اي عشقِ  من از عقل مينديش           بگذار كه دل حل بكند مسأله ها را

٥/٠ 

 بيت زير مخاطب را به چه چيزي ترغيب مي كند؟ ٢٨

 حساب خود اينجا كن آسوده دل شو           ميفكن به روز جزا كار خود را

٥/٠ 

 مفهوم جمله ي زير را بنويسيد. ٢٩

 سراچه ي ذهنم آماس مي كرد.

٥/٠ 

 ؟ندسته كساني هدر بيت زير چ» بيكاران « منظور شاعر از  ٣٠

 ؟بود          عاقلش با كار بيكاران چه كار بيكارانعشق بازي، كار 

 

٥/٠ 

 ٢٠ از خدا خواهيم توفيق شما جمع

 


